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وصل تو ؛ اجل از سر ما دور همی داشت 

                         از دولت هجر تو ، کنون 

                                               دور نمانده !
راه زيادی را می شايد که پيمود . آسان نيست و نبوده + نخواهد بود ، گرچه در عمر کوتاه يک تبعيد + همت بلند يک تبعيدی . هرگز از خودت پرسيده ای که ؛ من کيستم !؟ و جواب ؟؟؟ مشکل نان ؛ که اگر حل بشود ، با زور سرکوب ، تحقير ، تبليغ و تدريس . . . در چارديوار نظام استکبار + هوسهای نفسانی ، چگونه پنجه در پنجه ، نبرد می توانی کرد ؟ آری ، اصلا آسان نيست . وقتی همچون مهره ای در نظام استکبار گم می شوی ، همچونانکه برگی در طوفان حوادث ، و تنها دستاويزت ؛ خانه و دستگاه کار + يک حساب بانکی است + شناسنامه ای که با آن " من " ت را به ثبت رسانيده ای . و حافظ بر تو ظاهر شده ، از هجر و وصال با تو بگويد . بجز از " زن " يا " تکسواری بر اسب سفيد "  که در روياهايت با تو زندگی می کند ، چه چيزی در مخيله ات نقش می بندد ؟ حال آنکه ، وقتی از بندهای اسارت و تعلق رها می شوی ، در پاسخ ؛ به ضرس قاطع ، از ايمان به " توحيد " ، " من " ت را جزئی ناگسستنی از اين تماميت هستی بيان می داری + بی محابا ، به ابراز " خويشتن "ت در خانه و خيابان  . . . ! هجران و وصل ، بگونه ای ديگر هم  فهم می تواند شد . هوم (1)
گفته می شود ؛ پوتين و مدودف ، از سران سلطه در روسيه را ، بر سر 2 نقطه نظر ، درگيری است . يکی برآنست که عظمت روسيه با ؛ نفت و تکنوبوروکراسی + قدرت نظامی به روسيه برمی گردد . و آنديگر برروی ؛ تکنولوژی + گردآوری نخبگان + سرمايه و قدرت سياسی مستعد می کوبد + فساد اداری را مانعی بر سر اين راه . و انگار ، آرمانشهری هم بنام " اسکولکوف " در دست بناست + استراتژی تا 2020 و آدمهايی در دست آموزش ، و شايد ديگر از آنچه امروزه ، روسيه را با شهرت " سوپرهکر " به جهان  معرفی می دارند . و بالطبع ، صحبت از تکنوسرمايه هائی بالغ بر 10 ميليارد دلار در مسکو و 26 ميليارد در شانگهای و . . . ! از بعد فروپاشی شوروی در 1991 = 1370 ، نه تنها ثروتهای ملی بدست اعوان و انصار حاکميت سابق بغارت رفت ، بلکه بخش عظيمی از هوشمندان و هوشمداران هم ، راهی راه مهاجرت گرديدند . هم ، تحولات بعد از مائو در چين ؛ که امروزه شانگهای را با چيزی حدود 20 مليون جمعيت + بيش از 750 شرکت چند مليتی + بيش از 30 آسمانخراش 200 متری و شايد هم بلندتر + سرمايه های کلان داخلی و خارجی ، و خلاصه ای از سودهای آينده در برابر " فردا " و بحران هويت چينی قرار می دهد . بهر حال ، روند تاريخ ما ، ديگر به رشد علم ، تکنولوژی و سرمايه های خصوصی ، دولتها ، هم قدرتهای جهانی + نقش خودآگاهی ها ، بی اعتنا نمی تواند باشد . آدم ی که پا را از ( کره ) زمين و طبيعت فراتر می گذارد  و دنيائی که انگار ، دارد کوچک و کوچکتر می شود + اسارت و بندگی انسانها ، که از تن فراتر می شود ، به ذهن و روحمان تسری می يابد .

 شايد تاريخ فردای بشريت را ؛ جنگ " خودآگاهی " ها رقم می خواهد زد !؟! خدا را چه ديدی (2)        

تا خون نشود دل ی 

                 به کام ی نرسد !

آری ، جان کلام اينست که ؛ ديگر بدون " خودآگاهی " نمی شود در دنيای پيچيده امروز زندگی کرد ، مگر به بردگی ( مدرن ) + عادت ! اگر که با ؛ تاريخت + تماميت هستی ، رابطه ات قطع بشود ، در بهترين حالت ، شهروندی نمونه با موقعيت خوب تحصيلی و اجتماعی از تو می سازند که ظاهرا برای جامعه ات مفيد (؟!) می خواهی بود . کارت را خوب انجام بده + از زندگيت لذت ببر ، همان و همين . حکايت جنبش سبز هم ناگزير ، اگر چنانچه با تاريخش + اوضاع عمومی جهان ، رابطه ای خودآگاهانه را نتواند ، به بيراهه می افتد . بله ، خانم/آقای من ، موضوع اينست که " ما " از استبداد + از پدرسالاری + از فقر و بندگی کردن برای مستکبرين حرامزاده ( چه با تاج و تخت ، چه در قبای روحانی و يا هر زور و تزويری ديگر ) حالمان بهم می خورد !!! مرز " من " با تو ، با فقاهت ، با جامعه ، با سياست ، با مردم کجاست ؟؟؟ می خواهم آزادانه ، فارغ از هر چيز " خويشتن " م را بيان دارم . " من " ی که در رابطه  با " تو " قرار می گيرد ، با " مردم " با طبيعت + با نفسانيتم ، هم با خدا ! رابطه ای آگاهانه ؛ نه بر حسب سلطه ، " من محوری " و تجاوز ، مثل احمدی نژاديها . رابطه ای بر مبنای حقوق حقه انسانی ، " مشارکت + دوست داشتن "  ، مثل يک عارف ، يک مبارز ، يک عاشق يا يک حزب سياسی در جامعه دموکراسی ، يک موحد در خلوص نيايش ، يا يک امت جهانی در وسعتی بين الدولی . آری ؛ همچون يک " دوست " !  می خواهم " خويشتن " م تبارز يابد ، اما آزاد ، اما بی سر خر ، اما بی آقابالاسر . " من " ی در رابطه با تو ، با " او " و . . . !!! اما واقعيت ( شايد تلخ ؟! ) اينست که ؛ آزادی اجتماعی از توتمها + رهائی نفسانی از تابوها هم مثل همه خواسته های ديگر انسانی ، خرج دارد . سئوال اينست که ؛ من + تو ، چقدر حاضريم که برای آن بپردازيم ؟! استبداد مدرن مطلقه ، فقاهت مطلقه ، قدرتهای سايه  + پدرسوخته هائی ديگر از اين تبار ، ظاهرا ، دشمنان خارجی آزادی ما هستند ، من نفسانی ما چقدر از آزادی می فهمد ؟ با چه درکی از آزادی ؟! چقدر سعه صدر داريم ، و برای آزادی های فردی ديگران در جامعه احترام قائليم + چه تجربه ای از کار جمعی داريم ؟ از " من " خودمان شروع کنيم ، با محکی از تجربه ، که اگر همدان دور است ، کردوش نزديک (3) 
روز 18 تير ، يادآور بالندگيهای دانشجويان ايران ماست ، که در 1378 مشت جناح اصلاح طلب رژيم فقاهتی را باز کردی . و فاز جديدی از مبارزه را رقم می زند . اذهان مردم که آزادی را در زير چتر ولايت فقيه ، باور کرده بودی ، بيدار شد . و تقابل جناحی ؛ در فرايند اين بيداری ، بدست فراموشی سپرده شد ، تمامی رژيم فقاهت را در برابر نسل جوان قرار داده ، زمينه جنبش سبز را در 1388 مستعد گردانيد . جنبشی که با ؛ حذف اصلاح طلبان حکومتی از اين حاکميت + به زير سئوال بردن محور اصلی استبداد فقاهتی ، براستی دست بکاری زد ، کارستان . خط تاريخی اين حرکت ، آينده تاريکی از برای استکبار فقاهتی را نويد می دهد . شايد ، امام زمان فقاهت + سربازان گمنام امنيتی-اطلاعاتی اش + دلارهای نفتی با همگامی چکمه پوشان پاسدار و بسيجی ، بتواند گره از کار فقاهت و کارگزارانش ، و آنهم در کوتاه مدت ، بگشايد . و انگار ، کار نجات مردم مسلمان ؛ امام زمان ديگری را طلب می کناد . آری ، اسلامی ديگر از فقاهت + امام زمانی که ؛ آزادی انسانها و گرايشات متفاوت فکری-اعتقادی را در زير سايه " روح يگانگی " می فهمد ، و روند تاريخ ايران را در جهان امروز می تواند تحليل کرده + موضع بگيرد  (4)

اگر چه ، مستی عشق ت خراب کرد تمام 

                                 اساس هستی " من " .
                                زين خراب ؛ آبادم !
آنجا که نظام سلطه ، مستضعفين را فرو می نشاند ، خودآگاهی است که انسان را به قيام فرامی خواند . و شايد فقط و فقط ؛ خودآگاهی توحيدی !؟ اروپای غربی را نگاه کنيد ؛ نظام استکباری سرمايه ، با دروغ ، تبليغ و تدريس . . .  تا اعماق اذهان و ايمان مردم نفوذيده + روح انتقاد و اعتراض ، به روزمرگی رضايت داده + و روزمرگی ؛ آزاديهای فردی ، کار ، امنيت و سرگرمی را از برای مستضعفين غربی ، وعده تامين می دهد . اما ؛ قانون + سيستم کنترل اجتماعی + رسانه ها + احزاب + دموکراسی پارلمانی و خروجی های ناپيدا و . . . همه و همه در راسته تامين منافع سرمايه داران و مستکبرين وضع می گردد . بگذار ، از روی انباشت و غارت ثروت + خونريز ملتهای  تحت استعمار اين حضرات بگذريم ، که اگر تقابلهای درونش را فرو نمی توانست بنشاند ، ما را هم نمی توانست استعمار کند . چه اينکه بيشتر جنبشهای رهائيبخش ، در دوران جنگهای بين الدول اول و دوم اروپائيهاست که شعله می کشند .  حال شيوه کار احمدی نژادی ها را ببين : حضرت ايشان + رهبری عظيم الشانشان ، مردم را به اتهام فتنه سرکوب کرده ، بالقوگيهای فزاينده ای از بيم و خشم را در جامعه جوان ما دامن می زنند + در همان حال به قدرتهای استکباری غربی اعلام جنگ می دهد . حکايت مردی است که به دريا ، مايه ماستی می زد ، که اگر بگيرد ؛ يه دريا ماست . . . ! حساب کنيد ؛ تفاوت خردگرائی غربی و عقل فقاهتی را . 

و اما خودآگاهی توحيدی  را گوئی ؛ آدم را از روزمرگيها تا به روح يگانگی و دوست داشتن + مشارکت ، به خودسازی و بازآفرينی دعوت می کند ! تا با وعده بهشت ی که گمشده انسان است + انسان ی که 2 روز عمر زمينی را ، به " هجر " می فهمد !!! . . . و يا : تبعيد (5)                                                
زنده باد آزادی !

پيروز باد مبارزات مستضعفين !

شوراهای مردمی شدن را مدد کنيم !

